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غم نان نمي گذارد كه بپرسم از تو حالي

چه شگفت روزگاري! چه سياه ماه و سالي!

ننوشتمت كلامي، اگر اي مثال خوبي

تو به دل مگير جانا، كه نبا شدم مجالي

به ملامتم نشستي، كه به جان ملولي از ما

ز خداي خواهم اما كه نباشدت ملالي

تو ز حال ما چه داني، به چنين شبان دوران؟

»كه شبي نخفته باشي به درازناي سالي«

برگزیده اشعار استاد فقید منصور اوجی

چند رباعی از زنده یاد منصور اوجی

عرض تسلیت به جامعه هنر وادبیات
»منصور اوجی« شاعر پيشکسوت، در سن ۸4 سالگی از دنيا رفت.

شامگاه شنبه 1۸ اردیبهشت 1400 این شاعر پيشکسوت پس از یک دوره بيماری در 
منزل خود در شيراز درگذشت. اوجی متولد نهم آذرماه سال 1316 در شيراز بود.

كه  است  سوسن  »این  خسته«،  »شهر  زمين«،  تنهایی  و  درخت  »خواب  شب«،  »باغ 
می خواند«، »مرغ سحر«، »صدای هميشه«، »شعرهایی به كوتاهی عمر«، »حالی است 

مرا« و »كوتاه مثل آه« از جمله آثار به جامانده از این شاعر هستند.

غلامحسین بهروزمنش

هر روز خبر می رسد از جنگل اندوه

یک مرغ غزلخوان دگر هم به سفر رفت
 

از باغچه ی خانه چه بگذشت كه ناگاه

گيلاس شکوفاش به تاراج شرر رفت

آوخ كه بلوط قَدَرِ شاخه به خورشيد

پر ریشه , ستبرانه , به صد ضربه تبر رفت

نه شاخه ی بيدی كه بلرزد به نسيمی

گر رفت- دليرانه - به آغوش خطر رفت

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونيکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائيد.
ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

كارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

در برگریز پایيز

گفتی كه بایدش كند

گفتی كه بایدش سوخت

ناموس خاک و باران

این را نخواست اما:

 آن هيمه های گيلاس

غرق شکوفه امروز!

نه در خيال خزانم نه در هوای بهار

كنار این آتش

نشسته ام كه شبی را به روز آرم و بس

چنان كه كنده ی مرده

چنان كه هيزم محض.

حسین سلطانی مقدم)حسام(

درود؛

باور كنم كه رفت؟

باور كنم كه نيست؟

»كوتاه مثل آه«

بدرود نبض شعر؛

در اوج شاعری

»اوجی« وداع گفت،

»منصور« هم كه رفت!

كجاست بام بلندی؟

و نردبان بلندی؟

كه بر شود و بماند بلند بر سر دنيا

و بر شوی ، و بمانی بر آن و نعره برآری:

هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت!...

جيرجيرک توی تاریکی

او به یاد كيست، كاین گونه بلند ، یک نفس 

می خواند؟

او به یاد كيست، كاین گونه مدام؟

جيرجيرک توی تاریکی ، آه!

مثل یک پنجره در تاریکی

كه به یک پنجره می اندیشد

به تو می اندیشم.

پشت آن پنجره در تاریکی

به چه می اندیشی؟

اشرف السادات کمانی

اسب سركش نگاه 
»كوتاه مثل آه«

آرام شد
در خاكستر پگاه

در سوگ زنده یاد استاد منصور اوجی

اوجی در اوج شعر غریبانه پرَ كشيد 
جامِ شراب و شعر صميمانه سَر كشيد 

منصور، در بهشت برین، با غزل خوش است 
او بيت بيتِ جامِ وجودش به برَ كشيد 

با عشقِ سروِ نازِ ارم، دلگشا شد او
»كوتاه مثل آه« چه زیبا سَحَر كشيد 

عشقِ طبيعتی كه به سَر داشت ، هر زمان...
در اوجِ آسمان، لبِ خشکيده، ترَ كشيد 

باران ببار اشک به شيراز كآوخ او
مشتاقِ ترکِ خانه و، نقش سفر كشيد

ویژه زنده یاد منصور اوجی

حالی است مرا كه بی قرارم شب وروز

هرلحظه چو لاله داغدارم شب و روز

این گونه كه غرقِ آب و آتش شده ام

جز عشق، بگو، كه در چه كارم شب و روز؟! 

***

 حالی است مرا ز درد و داغش، دادا!

فریاد از اوی و وای و وا فریادا!

شوری خوش از او است جمله در جان و تنم

این حالِ مقدّسم مبارک بادا!

***

حالی است مرا كه جان از او پرُشکر است

دل در طرب است و لب از آن پرُگهر است

یاللعجب از عشق و چنين حيله گری!

هر نقش كه زد طرفه تر از طرفه تر است!

***

حالی است مرا كه در جبينم پيدا است

وز گفته و ناله حزینم پيدا است

این چيست به جز عشق كه پنهان در من،

می سوزد و آهِ آتشينم پيدا است؟!

***

حالی است مرا كه خوش خوشک می سوزم

بر آتشِ تب چو قاصدک می سوزم

بر من چه نموده عشق كه این گونه به شوق

درعينِ یقين و اوجِ شک می سوزم؟!

***

حالی است مرا كه جمله لبریزِ توام

سرتاسرِ شب مرغِ شباویزِ توام

در نوبتِ باغ، من بهارانِ توام

در موسمِ برگریز، پایيزِ توام

***

حالی است مرا كه كارِ من بی تابی است

آهم همه سرد و چهره ام مهتابی است

از ابرِ فراق تيره شد آفاقم

ای دوست بگو كی آسمانم آبی است؟!

***

حالی است مرا كه شرحِ آن كوتاه است

اندوهِ دلِ غریبِ سر در چاه است

می موید، خود به پاسخش بانگی نيست

می نالد و بازتابِ آهش، آه است!


